
 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 530

احراز وجلود عللت ملع التردیلد در عسلاوی و شود اصطلاحاً و ع قیح م اط اعم انت از احراز عساوی یا م اط م 

اولویت. خب پس ب ابراین روشن شد که در کجا قیاس اولویت حجت انت و در کجا حجت  یست. حالا علاوه بلر 

عل  »  علاوه بر این انتدلال  که بیان شد یع « و قد یستدل مع ذلک»این بیان ضابطه کل  و بیان کل  که بیان شد 

ا د برای حجیت قیاس اولویت که برای جلسه بعد ان به اخ ار متعددی انتدلال فرموده« اعت ار الأولویة بمخ ارٍ عدیدة

 الله خواهیم گفت. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. شاء

 

 

 48جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در دلی  قول به حجیت قیاس اولویت بود. در جلسه ق   این دلی  بیان شد که ارکان به حسب عع یر کتلاب یلا 

اجزاء این قیاس به حسب عع یر دیگری که عرض شد از چ د صورت خال   یست یا همه این ارکان و اجزاء بلالقطع 

شود و یا این که همه آن ارکان به ظلن ان به اطمی ان حاص  م اء و ارکاین اجز شود و یا همهبرای ا سان احراز م 

شود و یا صورت چهارم این انت که بع   از ارکان و اجزا به وانطه بع   از این اقسام گفته شده معت ر حاص  م 

عل  بع ل  قط عت ر، یلاو بع   به وانطه دیگر، مثلاً بع   قطع ، بع   اطمی ا   یا بع   اطمی ان بع   به ظن م

بع   به ظن معت ر، عل  أی حالٍ اگر به این شک  بود خب حجت خواهد بود چون اگر همه به قطلع انلت  تیجله 

بله ظلن قطع  خواهد شد، اگر همه اطمی ا   انت که  تیجه اطمی ا   خواهد شد. اگر هم به ظن معت ر بود باز  تیجه 

ن معت ر خواهد بود، یا بع   اطمی ا    تیجه عابع و بع   ظ   قطع  معت ر حاص  خواهد شد اگر هم علفیق بود بع

اخص مقدمات انت و  تیجه مظ ون معت ر خواهد بود؛ پس حجت خواهد بود. بله در جای  که عمام ایلن ارکلان یلا 

انت  بعض این ارکان حداق  به ظن غیرمعت ر برای ا سان احراز شده باشد در این جا چون  تیجه عابع اخص مقدمات

جه علم  داریم، اطمی ان  داریم یا ظن معت ر  داریم حجت  خواهد بود. این مطل   انت که در دلی  اول و ا به  تیو م
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جلسه ق   بیان شد. خب این جا به این  کته باید عوجه ک یم که در صورع  که بعض ارکان یا اجزاء به وانلطه ظلن 

ه مث تات امارات را ما حجت بلدا یم. چلون بر این کت   انت معت ر برای ما حاص  بشود حجیت در این صورت م 

لازمه این که مثلاً ظن معت ر پیدا کردیم که آن علت در فرع وجود دارد یا به  حو اقوی و آکد در فرع وجلود دارد و 

ه ملا اش این انت که حکم اص  در فرع هم وجود داشته باشد. ب ابراین در ایلن صلورت کلها، این لازمهامثال این

ها ظن معت ر بوده در این موارد حجیت اعفاق   یست و بزرگا   مث  محقلق عمام آن ارکان یا بعض آن  دمان درمست

دا  لد ب لابراین در ایلن خوی  قدس نره که مث تات امارات عل  ما ب ال   س ت به ایشان داده شده کله حجلت  م 

شود مال صورع  که همه اولویت م یت قیاس براین حجعوا یم بگوییم که قیاس اولویت حجت انت، ب اصورت  م 

ای وجلود داشلته ارکان و همه اجزا مقطوع باشد یا مطمئنع بها باشد، و یا این که به  حوی باشد که یک دلالت لفظیه

ای کله راجلع بله آن ها هم  یست و به  حو مث تات امارات   اشد. این دلی  اول و یک عوضیح و  کتلهباشد اگر آن

 شد.  عرض

ها ای از اخ ار م ارکات انت که از آنشود برای حجیت قیاس اولویت، عدهدیگری که گاه  به آن انتدلال م  ی دل

انتفاده حجیت قیاس اولویت شده انت که مرحوم ش  ر قدس نره در کتاب الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، این 

« و قد یستدل مع ذلک». شودآن اخ ار بیان م خ ر از   ه دو عا. از باب  مو35آوری کرد د در صفحه اخ ار را جمع

قد یسلتدل »یع   علاوه بر آن انتدلال  که گفته شد در جلسه ق   و امروز هم عوضیح مختصری راجع به آن دادیم 

  صلدوق یع « م ها ما رواه محمد بن عل  بن الحسین»به اخ ار متعدد « مع ذلک عل  إعت ار الأولویة بمخ ارٍ عدیدةٍ

نؤال شد « حللل   ِّ قلالل: نُئ  ل ألبُو عل ْد  اللَّه  ع علن  الرَّجُ   یُص یبُ الْملرْألةلبنن اده عن ع یدالله بن عل  بن » علیه ضوان اللهر

املا ایلن آمیلزش بله ا لزال ملرء « فللللا یُ ْلز لُ»ای ک د به مرأهح رت صادق نلام الله علیه از مردی که آمیزش م 

آیا بر گردن مردم در این صورت غسل  هسلت؟ یع ل  او ج لب « أل علللیْه  غُسْ ع»ا جامد م ال رج   امد، ا زا ج م 

بلود ح رت فرمود د به حسب ایلن  قل ، م « قلالل کلانل علل  ٌّ ع»شود در اثر ج ابت؟ شود و غس  بر او لازم م م 

پیونت ح رت علل  علیله السللام «  فلقلدْ ولجلبل الْغُسْ لْخ تلانلتلانُ ایلقُولُ إ ذلا ملسَّ الْخ »امیرالمؤم ین عل  علیه السلام 

شود. همین که این عماس بلین الختلا ین فرمود: زما   که ختان مرد با ختان مرأه عماس پیدا ک د غس  واجب م م 

یلقُلولُ  ل ل ٌّ عکلانل عل قلالل ول»خواهد ا زال  شده باشد. خواهد ا زال شده باشد م شود، م حاص  شد غس  واجب م 

فرملود کله ح رت به حسب این  ق  فرمود د: عل  علیه السلام پیونته م « کلیْفل للا یُوج بُ الْغُسْ ل ول الْحلدُّ یلج بُ ف یه 
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گردد و حال این که حد واجب انت در مس ختان. یع ل  اگلر چگو ه مس ختان بدون ا زال مثلاً موجب غس   م 

آمیزش کرد و ختان مرد با ختان آن مرأة عماس داشت باید حد بر او جلاری بشلود اج  یه  ایمرأه معاذ الله مردی با

 الزَّا  یللةُ ول الزَّا ل »شلود ولل .... اگر ثابت شد. ح رت فرموده انت که چه جور با این التقاء ختا ین حد واجب م 

شود. غسل  که خیلل  شود ول  غس  واجب  م واجب م  چطور این( 2) ور/« فلاجْل دُوا کُ َّ واح دٍ م  ْهُما م ائلةل جللْدلة

عری انت و مؤو ه کمتری دارد این واجب  شود به وانطه التقاء ختا ین ول  حد که ممة جلده باشد، آن که امر آنان

قلاء ت کله التاین صور ح رت فرمود که بر مرد در« ول قلالل یلج بُ علللیْه  المْلهْرُ ول الْغُسْ »شدت دارد آن واجب باشد؟ 

شلود ا جام م  شود یع   ک  مهر چون وقت  که عقد دائم  مثلاًختا ین او با مرأه شده انت هم مهر بر او واجب م 

اگر ق   از آمیزش از همدیگر جدا بشو د و مرأه طلاق داده بشود  صف مهر انت، و اگر آمیز ا جام شد، عمام مهر به 

ایلن یلک . «ول الْغُسلْ »یع   عمام مهلر « یلج بُ علللیْه  المْلهْرُ»فرماید  ق  م  ط ق این آید. حالا ح رتگردن مرد م 

بی ید در این جا ح رت نلام الله علیه به اولویت کمن  انتدلال فرموده، فرموده وقت  التقاء ختا ین روایت که خب م 

ویه باید گفت موجلب   بالأولشود؟ یع شود گفت که موجب غس   م شود چگو ه م و مس ختا ین موجب حد م 

 شود. غس  م 

 روایت دوم: 

 رلارلةل علنْ ألب   جلعْفللرٍ عمُحلمَّدُ بْنُ الْحلسلن  ب ن نْ لاد ه  علن  الْحُسلیْن  بْن  نلع یدٍ علنْ حلمَّادٍ علنْ ر بْع  ِّ بْن  عل ْد  اللَّه  علنْ زُ و روی»

جلملعل عُمللرُ بْلنُ الْخلطَّلاب  »د که ح رت فرمود د به حسب این  ق : ک ق  م  علیه  زراره از امام باقر نلام الله« :قلالل

فلقلالل ملا علقُولوُنل ف   الرَّجُ   یلمْع   ألهْللهُ فلیُخلال طُهلا »عمر بن خطاب، اصحاب پیام ر را گرد هم آورد « ألصْحلابل ال َّ   ِّ ص

گویید در باره ملردی رار داد که شما اصحاب پیام ر چه م د پرنش ق  را مورهمین مسمله در روایت ق « ول للا یُ ْز لُ

ا صار کله اهل  « فلقلاللت  الْمل ْصلارُ الْملاءُ م نل الْملاء »ک د. ک د ول  ا زال  م ک د و با اهلش آمیزش م که اعیان اهلش م 

انت که در آن ماء لازم انت. ماء ان غسل  یه از همها گفت د ماء از ماء انت یع  ... این ماء اول ک امدی ه باش د، آن

یع   آب ریختن بر خود و غس  کردن  اش  از ا زال ماء انت. وقت  ا زال ماء از او  شده )ماء دوم یع   همان م  ( 

ول قللالل »وقت  ماء دوم   وده، ا زال ماء   وده پس ریختن ماء به ع وان غسل  هلم بلر ا سلان واجلب  یسلت. ولل  

إ ذلا الْتلقللى »هلا گفت لد آن« إ ذلا الْتلقلى الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ»مهاجرو   که از مدی ه آمده بود د « نلهلاج رُوالمُْ

 ظلر  دو گلروه ن کله ایلنخب بعلد از ایل« فلقلالل عمُلرُ ل علل  ٍّ ع ملا علقُولُ یلا ألبلا الْحلسلن  .الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ
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فلقللالل علل ل ٌّ ع أل »فرمایید یا ابا الحسلن؟ خودشان را ابزار کرد د عمر به عل  علیه السلام عرض کرد که شما چه م 

ده ختا ین شح رت فرمود که بر چ ین آدم  که التقاء « عُوج  وُنل علللیْه  الْحلدَّ ول الرَّجْمل ول للا عُوج  وُنل علللیْه  صلاعاً م نْ ملاءٍ

دا یلد ک ید و واجلب م  زال  شده شما حد و رجم را به ع وان کیفر در مواردی که به غیر حق باشد واجب م ولو ا

اما این که یک صاع و یک من از ماء بر خودش بریزد و غس  ا جام بدهد، این را « لاعوج ون علیه صاعاً مما»ول  

دا ید؟ بعلد فرملود: دا ید این را واجب  م واجب م . آن را ویت دارددا ید؟ یع   ععجب انت، این که اولواجب  م 

رن د ک  د و به هم م به حسب این  ق  فرمود وقت  ختا ان التقاء پیدا م « إ ذلا الْتلقلى الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ»

عمر در این جا گفت نخن درنت همان « رُونللمُْهلاج قلالل ا فلقلالل عمُلرُ الْقلوْلُ ملا»بر آن رج  غس . « فقد وجب علیه»

 آن چه که ا صار گفت د آن را رها ک ید. « ول دلعُوا ملا قلاللت  الْمل ْصلارُ.»گوی د انت که مهاجرون م 

س ت بله بی یم به حسب این  ق  هم باز امیرالمؤم ین نلام الله علیه کمن  از راه اولویت غس   خب این جا هم باز م 

أن  الامام علیله السللام »این انت که « و عقریب الانتدلال بها عل  اعت ار الأولویة»ا د انتدلال فرمودهجم و حد ر

چون ح رت « حیث جع  الحکم ف  الفرع و هو وجوب الغس »چطور؟ « انتدل عل  وجوب الغس  بطریق الأولویة

  از آن حکلم فل  الأصل  کله اصل  باشد أولجوب غس  به حسب این  ق  قرار داد د حکم در فرع را که همان و

این جا علت واحد انت؛ هم « حیث إن  علیة الإلتقاء الختا ین»ع ارت انت از وجوب حد و رجم. چرا أول  انت؟ 

در مورد فرع و اص  که همان التقاء ختا ین باشد.  فس علت آکد  یست اما علیتش  س ت به وجوب غس  که یلک 

ین آکد و اقوی انت  س ت به علیت همین التقاء ختا ین برای رجم و حدی که س ت به اعلیتش   عری انت،امر آنان

 آن مؤو ه زائده و آن آبروریزی عجیب و غریب را برای شخص دارد. 

. ففل  مثلله یکلون للثلا  »که غس  باشد أقوی از علیت این التقاء ختا ین « حیث إن  علیة الإلتقاء الختا ین للأول»

باشد فرع أول  به حکلم از اصل ، در مث  این جور موردی که علیت أقوی باشد م « ص کم من الأول  بالحالفرع أ

از اصل ، این که مق ن، جاع  در فرع بیاید این حکم را جع  ک د أولویت دارد و وجود حکم در این فرع أول  انت 

دارد برانلاس آن چله کله اقواییلت ون علیلت چ« لأقواییة العلیة ف  الفرع عل  ما عقدم ف  ععریف الأولویة»چرا؟ 

 گذشت در ععریف اولویت که گفتیم اولویت در جای  انت که علت یا علیت آن اقوی باشد در فرع  س ت به اص . 

و هذا الانتدلال و إن امکن أن یکون من باب الزام الخصم ف  هذا المورد کملا »هذه غلط انت. « و هذا الانتدلال»

  من آثار الإ زال أو الدخول الکام  فلم عکن ه اک أولویة إلا أ  له یسلتفاد جوب الغسن یکون وقد یقال إذ یحتم  أ
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ای وجود دارد و آن این انت که در مورد این در این جا یک م اقشه« من الحدیث أن  التمسک بالأولویة صحیحع کلی اً

کله فرملایش ح لرت از راه ته بشود ن انت گفدو روایت شریفه که مس  الختا ین باشد و التقاء الختا ین باشد، ممک

جدل بوده و برای الزام خصم بوده و الا در واقع غس  ممکن انت مترعب بر ا زال باشد  ه بر التقلاء ختلا ین، ا لزال 

حالا چه ن ب آن التقاء ختا ین باشد، چه احتلام باشد چه معاذالله انتم اء باشد. موضوع غس  ا زال الم ل  ممکلن 

ا زال الم   شد پس دیگر ربط  به التقاء ختا ین به خصوص التقاء ختا ین  لدارد  وضوع غس خب اگر مانت باشد. 

شود. آن ش یع و آن کار  اروا کله و در جای  که التقاء ختا ین یا مس الختا ین باشد و ا زال    اشد غس  واجب  م 

و ق یح و  اروای  انت ممکن  امر ش یعچون یک  التقاء ختا ین بغیر حقٍ باشد ممکن انت موجب... ولو ا زال  شود،

انت موجب حد بشود، موجب رجم بشود اما موجب غس   شود چون غس  دائر مدار ا زال انت، چه التقاء ختا ین 

باشد چه   اشد. ممکن انت در واقع این جور باشد و اگر ح رت این جا به آن عمسک کرد د از باب الزام خصم و 

شلود  این مسمله را، از این باب فرموده باشد. و یا ایلن کله احتملال داده م شت د مثلاًق ول دا هاجدل بوده چون آن

ممکن انت موضوع غس ، دخول کام  باشد  ه مجرد التقاء و مس ختا ین، بلکه آن التقاء و مس ختا ین و دخلول  

مجرد التقلاء و ملس  ی این کهشود براقیاس اولویت عشکی   م که به ا زال بیا جامد. خب اگر این را هم گفتیم باز 

شود اما ممکن انلت موجلب غسل  خب کار ش یع و ق یح و  اروای  انت، من غیر حقٍ انت و موجب آن کیفر م 

ایلن  شود که التقاء کام  که م جر به ا زال بشود محقق بشود. شود، ج ابت را ایجاد  ک د. ج ابت در جای  ایجاد م 

احتمال وجود داشته باشد اما بالاخره احتمال چون وجود دارد پس... جواب این انت که ولو این که در مورد چ ین 

شود خود این قیاس اولویت، این انتدلال انتدلال درنت  انت، ح رت از راه اولویت انتدلال فرمود د. معلوم م 

شلود ممکلن انلت برانلاس جلدل باشلد و ه کار برده م عکیه به آن درنت انت اگرچه موادی که حالا در این ب

این که از اولویت وجلود  این انتدلال، شود که این هیمت،های طرف مقاب  باشد اما معلوم م براناس پذیرفته شده

علت در فرع یا اقواییت علیتش در فرع ما پ  ب ریم به این که همان حکم  که در اص  هست در فلرع هسلت ایلن 

 نتدلال عمام انت و مطلب درنت  انت.اص ، این ا

همان طلور کله « کما قد یقال»در خصوص این مورد « و هذا الانتدلال و إن أمکن أن یکون من باب الزام الخصم»

بع   هم این مطلب را احتمال داد د که در ملاذ الأخیار مرحوم مجلس  ثلا   رضلوان الله علیله، علامله مجلسل  

اذ »خیار ف  فهم عهذیب الأخ ار که شرح عهذیب الاحکام شیخ طون  انت بیلان شلده. رضوان الله علیه در ملاذ الا
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شود که وجوب غس  از آثار ا زال باشد  ه از چون احتمال داده م « یحتم  أن یکون وجوب الغس  من آثار الإ زال

د که دخول  باشد که به ا زال آثار صرف التقاء دو ختان مرأه و مرد یا مس آن دو. یا این که از آثار دخول کام  باش

شلود ا جامیده باشد حالا اگر  گوییم مطلق ا زال،  ه ول  دخول  که با ا زال همراه باشد. اگر احتمال چ لین داده م 

دیگه در آن جا اولویت   خواهد بود چون ا زال  در کار  یست،  س ت به التقلاء ختلا ین و « فلم عکن ه اک أولویة»

ا زال  همراهش   اشد. خب  س ت به غس  اولویت   خواهد بود. بله کیفلر هسلت چلون املر مس ختا ین مجرد که 

 اروای  انت، امر زشت  انت، امر ق یح  بوده انت اما مسمله ج ابت و این که آن حاللت روحل  پیلدا بشلود کله 

 ج ابت باشد باید غس  بک  د عا برطرف بشود،  ه اولویت  دیگه در این صورت  دارد. 

الزام الخصلم »به عوضیح  که داده شد « و هذا الانتدلال و إن امکن أن یکون من باب الزام الخصم»مای د که: فرم 

شود که عمسک بله اما از حدیث انتفاده م « ف  المورد إلا أ  ه یستفاد من الحدیث أن  التمسک بالأولویة صحیحع کلیاً

هلا ها را الزام بک  د و بپذیرا  د به آنراه خوانت د آن اولویت یک امر صحیح  انت به طور کل  که ح رت از این

و این که این انتدلال عمام انت. ال ته این جلا ممکلن انلت گفتله ای برای عصحیح انتدلال که خب... این هم عتمه

 عوان از موارد مورد پذیرش طرف مقاب  انتفاده کرد از قیلاسبشود که در باب الزام خصم و جدل همان طور که م 

عوا یم انتفاده بک یم. پس انتدلال هم ممکن انت مادةً هم هیمعاً و شکلاً برانلاس مورد پذیرش طرف مقاب  هم م 

عوا یم ب ابراین انتفاده بک یم که انتدلال ح رت اگر این احتمال در میان آمد بگلوییم کله دلاللت جدل باشد و  م 

ر باب یک چ ین احتمال  مفتوح شد، انتدلال به این روایات پس ب ابراین اگک د بر حجیت اولویت به طور کل . م 

عمام  خواهد بود و لکن این احتمال ف   فسه احتمال خلاف ظاهری انت و عمام  یست. ظاهر این انت که ح رت 

فرمای د. ال ته آن انتدلال اول، انتدلال عام و عمام  انلت بلرای ایلن کله برای یک مسمله واقع  دار د انتدلال م 

قت  آن ارکان واقعاً قطع  بود یع   یقین کردیم و قطع پیدا کردیم که علت و م اط حکم در اص  چیست، و بعد قطع و

پیدا کردیم که م اط حکم در فرع وجود دارد و بعد هم قطع پیدا کردیم که این م اط اقوی انت در فرع یا علیت آن 

پیدا کردیم که این علت هم علت عامه انت و ما ع  و مزاحم اقوی انت در فرع، این را هم یقین پیدا کردیم و یقین 

اقوای  یا مزاحم  در مقابلش وجود  دارد و آن مقدمه هم که گفته شد که در این صورت امت اع مول  از جع  حکم 

م  ها هم اطمی ا   بود خب آخری که حتماً یقی   انت و حتک یم. اگر همه ایندر فرع ق یح انت، خب یقین پیدا م 

ک یم. عمده در مقام انتدلال که دیگر همان مطلب هست، انت، اگر آن نه عا مقدمه اطمی ا   بود باز اطمی ان پیدا م 
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ال ته جای  که قطع   اشد، اطمی ان هم به همه مقدمات   اشد بلکه مظ ون به ظن معت ر باشد، اگر گفتلیم کله مث تلات 

گر گفتیم مث تات امارات حجت  یست در این صورت قیاس اولویلت ای  یست اما اامارات حجت انت که باز مسمله

 شود. این راجع به دلی  بر حجیت قیاس اولویت.مح  اشکال واقع م 

ای از محدثین امامیه قائ  شد د به عدم حجیت قیاس اولویت. ب ی لیم کله در مقاب  همان طور که ق لاً گفته شد عده

ای از روایلات  هل  از فرمود د که ما در پارهچه خواهد بود. آن بزرگان ها بر عدم حجیت چیست و پانخ دلی  آن

عم  به قیاس داریم و این قیاس به اطلاقش یا عمومش به حسب اختلاف الس ه روایات شام  قیلاس اولویلت هلم 

شود و اختصاص به قیاس مساوات  دارد که علت موجود در اص  در فرع به  حو عساوی وجلود داشلته باشلد، م 

شود. پس هم اطلاقاع  که فرموده عم  به ولویت   داشته باشد، اقوائیت   داشت باشد،  ه واژه قیاس شام  هر دو م ا

شود هر قیان  باطل  انلت شلام  قیلاس گیرد و هم عموماع  که مثلاً از آن انتفاده م قیاس  ک ید این را هم م 

 ا د. انتدلال فرموده شود. این دلیل  انت که این بزرگان به آناولویت هم م 

و انلتدلوا علیله  دلی  القول بعدم الحجیة و  قده قد عقدم أن  عدة من اصحاب ا المحدثین قالوا بعدم حجیلة الأولویلة»

انتدلال کرد د بر این علدم حجیلت بله « بمخ ارٍ یدع  دلالتها عل  الردع عن قیاس الأولویة بعمومها أو بخصوصها

لت آن اخ ار بر ردع از قیاس اولویت حالا یا به ن ب عمومها یا  ه در خصلوص ملورد شود دلااخ اری که ادعا م 

شود که در خصوص مورد اولویلت هلم ردع فرملوده و زجلر اولویت هم اخ اری وجود دارد که حالا بعداً گفته م 

همان جوری که بعد از «  کما یل»شود ها م فرموده و  ه  فرموده. انتدلال کرد د به اخ اری که این ادعا در باره آن

اخ ار « م ها الأخ ار العامة الواردة ف  ال ه  القیاس و ضم اه  المقاییس»شود. شود و  ق  م این اخ ار واقع م  این،

ای که وارد شده در  هل  ای که در خصوص مورد اولویت  یست، به طور کل  از قیاس  ه  فرموده. اخ ار عامهعامه

این اخ لار « فن  ها»ها را مذمت فرموده. ه  مقاییس، کسا   که اه  قیاس  مودن هست د ایناز قیاس و از  کوهش ا

شما « و عخصیصها بقیاس المساوات یحتاج ال  دلی »)واو افتاده( « باطلاقها شاملةع لمطلق القیاس و عخصیصها»عامه 

س مساوات، این  یلاز بله دلیل  دارد و ها را به قیابخواهید این اخ ار عامه را عخصیص بز ید و اختصاص بدهید آن

عفصی  بین قیاس مساوات و قیاس اولویت که شما بخواهید بگوییلد « فالتفصی  عحکمع»دلیل  هم چون وجود  دارد 

قیاس مساوات مشمول این روایات انت وقت  قیاس اولویت مشمول  یست، ایلن عحکلم و زورگلوی  انلت. ایلن 

 شود در این فص . از این اخ ار عامه دو عا جواب داده شده. انتدلال م  انتدلال اول که به خصوص اخ ار عامه
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جواب اول این انت که واژه قیاس اطلاق آن و  امیده شدن غیر قیاس مساوات به قیاس، ثابت  یست.  ه در اخ ار و 

زمان صلدور ایلن گوی د و  ه در مصطلح عامه و اه  عس ن ثابت  یست که در ها قیاس  م  ه بین اه  عرف به این

شده انت. بله، در این ازم ه متمخره در لسان روایات کلمه قیاس که یک اصطلاح  بوده شام  قیاس اولویت هم م 

بع   از علمای عامه بر قیاس اولویت هم اطلاق قیاس شده اما این ثابت  یست که در زمان صلدور روایلات ایلن 

به حسب اصطلاح ثابت  یست که قیاس اولویت هم بله  لام قیلاس  اصطلاح هم وجود داشته. پس  ه لغةً  ه عرفاً  ه

ها هم بوده انت. ب ابراین عمسک به اطلاق و عملوم روایلات عامله عملام شده و این اصطلاح در آن زمان امیده م 

 یست چون این عمسک فرع بر آن انت و متوقف بر آن انت که این واژه، این اصطلاح شام  غیر قیلاس مسلاوات 

 امید د و این  ام بر آن هم گذاشته شده بوده. یع   یک مع ای جامع  بوده که شده و قیاس اولویت را هم م هم م 

 شده و این مطلب ثابت  یست. این جواب اول. شام  این هم م 

ت اخ ار بله این که در ادبیا« و فیه اولاً أن  عسمیة غیر قیاس المساوات بالقیاس غیر ثابتة ف  الأخ ار»فرمای د که م 

ب  و لا فل  مصلطلح القلوم زملن  و لا ع د اه  العرف»شده این ثابت  یست غیر قیاس مساوات هم قیاس گفته م 

شلده ها قیاس که گفته م در مصطلح قوم و عامه هم ثابت  یست که در زمان صدور اخ ار آن زمان« صدور الاخ ار

آن چه کله ثابلت « ت عسمیته به ف  مصطلح القوم بعد ذلک الزمانو إ  ما الثاب»انت به این مع ای جامع و عام بوده. 

و هو لایجلدی »یع   به قیاس در مصطلح قوم بعد از آن زمان صدور روایات « به»انت عسمیه قیاس اولویت انت 

مان در اث ات اطلاق آن روایات چون الفاظ  که در روایات به کار رفته به هبخشد و این  فع  م « ف  اث ات اطلاقها

عفصی  نخن در ایلن « و نیمع  عفصی  الکلام فیه إن شاء الله ععال »ها انت و برای ما ثابت  یست مع ای آن زمان

الله در بحث قیاس که آخرین بحلث ایلن که واژه قیاس به چه مع ای  در زمان صدور این روایات بوده انت ان شاء

 کتاب هست خواهد آمد. این جواب اول. 

گلذارد اب دوم این انت که در این روایات عامه یک قرائ   وجود دارد که حداق  این انت کله  م جو« و الثا یة»

، چون در این روایات قیاس به رأی و مثلاً عظ   عع یلر شلده و ظهور پیدا ک د این روایات عامه در قیاس به اولویت

به عظ  ، گاه  به رأی، گاه  بله قیلاس،  شود گاه کم  ه این روایات لسان واحدی دار د که گاه  به ظن عع یر م 

شود که ما  توا یم احراز ک یم که واژه قیاس یک مع ای جامع  های هم هست د کم  ه. فلذا باعث م ها ع ارةع أخریاین

دارد، بلکه همان که به حسب عظ  ، چون این علت در آن جا هم وجود دارد پس به حسب گمان و ظن و رأی قائ  
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حکم اص  در فرع هم وجود دارد. پس این که این ادبیاع  که در این روایات به کار برده شده انت  شد د که پسم 

هلا کم  له دهد کله اینگاه  عع یر به رأی انت، گاه  عع یر به قیاس انت، گاه  عع یر به عظ   هست، این  شان م 

در آن روایات عامه مقترن انلت بله رأی و  یک مع ا دار د. علاوه بر این که در بع   روایات هم اصلاً کلمه قیاس

وثا یلاً أ  له قلد نلم   »ها که مع ای رأی هم همان... در آن روایات به مع ای همان رأی ظ   و غیرقطع  آمده. این

اصلاً قیاس  امیده شده انت در همان اخ ار به عمل  بله رأی، یع ل  « القیاس ف  بعض علک الأخ ار بالعم  بالرأی

ک   که رأی هم به همان مع ای حدس ظ   و گما   خود ا سان انت. یا به این مع ا اصلاً ت عم  م اداری به رأی

شود که احتمال داده بشود عطف عفسلیری یا این که در ک ارش ذکر شده که این باعث م « أو اقترن به» امیده شده 

پس مقصود به قیاس آن قیانل  « خذ بالرأیفالمقصود به ما کان من ق ی  الأ»خواهد بیان بک د. انت و همان را م 

که این جا اخذ به رأی خود ا سان و گملان « فلا یعم  ما  حن فیه»ها باشد. انت که از ق ی  أخذ به رأی و امثال این

خود ا سان و عقیده خود ا سان  یست بلکه در ما حن فیه همان طور که گفتیم بر پایه یقین انت، بلر پایله اطمی لان 

در جلای  « أو الظهور اللفظ  مثلاً»در آن مواردی که همه مقدمات به قطع و؟؟؟ « ه من ق ی  العم  بالقطعفن  »انت. 

ک لد. ای وجود داشته که این ظن معت ر انت که خود شارع دارد به دلالت التلزام بیلان م که گفتیم یک دلالت لفظیه

ک د و یا این که اگلر ظهلور لفظل  ع دارد بیان م پس در موارد اولویت یا ظهور لفظ  وجود دارد که خب خود شار

وجود  دارد آن مقدمات و آن ارکان چون به یقین برای ما ثابت شده یا به اطمی ان، پس ب ابراین ما قطلع و اطمی لان 

عوا یم بلرای علدم حجیلت ک یم، رأی خودمان  یست، گمان خودمان  یست. پس ب ابراین به اخ ار عامه  م پیدا م 

 ولویت انت اد ک یم و انتدلال ک یم. قیاس ا

ای که در خصوص قیاس اولویت وارد شلده و شود در آن روایات خاصهاز این جا شروع م « و م ها ما رواه»خب 

  ه  شده و ردع شده. که ان شاء الله برای جلسه بعد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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 49جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در دلی  قائلین به عدم حجیت قیاس اولویت بود که این بزرگواران به دو طائفله از روایلات انلتدلال کرد لد. 

طایفه أول  همان روایاع  بود که به  حو مطلق یا عموم از عم  به قیاس  ه  فرموده انت که بیان شد و پانلخ داده 

 شد. 

ت وارد شده، دیگه اطلاق و عملوم  یسلت، در ملورد خصوص قیاس اولوی نت که دروایاع  اطایفه دوم، اخ ار و ر

 قیاس اولویت وارد شده و  ه  فرموده. از این طایفه دوم هم بع   از آن روایات را  ق  فرمودیم. 

نْ ألب   عل ْد  اللَّه  الْن حْت جلاج  عل ُّ ف    ْر ن ألحمْلدُ بْنُ علل  ِّ بْن  ألب   طلال بٍ الطَّما رواه »یع   یک  از آن اخ ار و ادله « و م ها»

 .«ع أل َّهُ قلالل ل ملب   حل  یفلةل ف   احْت جلاج ه  علللیْه  ف   إ بْطلال  الْق یلاس 

شان بر علیه ابوح یفه در مورد یع   ابا ع دالله علیه السلام فرمود د به ابوح یفه در احتجاج و انتدلال فرمودن« أ  ه»

کلدام یلک « ألیُّملا ألعظْلمُ ع  ْدل اللَّه  الْقلتْ ُ ألو  الزِّ لا»یاس بود. به حسب این  ق  فرمود وح یفه عام  به قاس که ابابطال قی

قلالل بلل   »عر انت از  ظر گ اه و معصیت؟ عر و عظیمعر انت  زد خدای متعال. قت  یا ز ا؟ کدام بزرگبزرگتر و عظیم

ح رت فرمود که « ع فلکلیْفل رلض  ل ف   الْقلتْ   ب شلاه دلیْن  ول للمْ یلرْضل ف   الزِّ لا إ لَّا ب ملرْبلعلةٍالل فلقل» . ه گفت قتابوح یف« الْقلتْ ُ

ها قرار دارد پس چگو ه راض  شده ها و این قیاسگوی  و احکام براناس این اولویتاگر این چ ین انت که عو م 

 شده انت در مورد ز ا مگر به چهار شاهد. خب  و شاهد، ول  راض قت  به در اث ات انت خدای متعال در قت  و د

عر انت و بالاعر انت باید در مورد قت  به چهار عر انت باید در مورد ز ا.... اگر قت  عظیماگر ز ا بالاعر انت، عظیم

« ألفْ ل ُ ألم  الصِّیلامُ للاةُالصَّ»د  ق  فرمونپس باز ح رت به حسب این « ثُمَّ قلالل»شاهد راض  بشو د  ه در مورد ز ا. 

ألفْ ل ُ قلالل ع فلیلج لبُ عللللى  قلالل بل   الصَّللاةُ»ابوح یفه گفت  ماز. « قلالل بل   الصَّللاةُ» ماز در انلام اف   انت یا روزه؟ 

وْم   نل الصِّیلام  ولهلا دُول  حلیْ  ق یلاس  قلوْل کل علللى الْحلائ ض  قل لاءُ ملا فلاعلهلا م نل الصَّللاة  ف   حلا قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علللیْهلا قل لاءل الصلَّ

ح رت فرمود د که براناس قیاس نخن عو و رأی عو باید لازم باشد بر حائض ق لاء آن چله کله از « دُونل الصَّللاة 


